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امام حسین)ع( و اصلاح امتجوانان ایران؛ از سراب تا واقعیت

نظــام آقازاده پــروری هماننــد موریانه بخش 
بزرگــی از تار و پود کشــور را فرا گرفته  اســت. از 
طرف مسئولان نیز میلی برای خاتمه دادن به این 
روند نامطلــوب که جز خفت و ذلت عایده ای برای 
کشور ندارد؛ وجود ندارد. از نهاد ریاست جمهوری 
تا مناطق آزاد، از دانشگاه امام صادق)ع( تا دانشگاه 
تهران آن هم دانشــکده مطالعــات جهان. که باید 
گفت همین دانشکده، اعضای آن و چگونگی جذب 

افراد در آن بسی جای تامل دارد! 
سوال اصلی این است که چرا جمهوری  اسلامی 
از ظرفیت جوانان نخبه استفاده نمی کند و بعضا با 

نگاه امنیتی با آنها برخورد می شود. 
در حرکت عظیم ملت ایران، نســل جوان باید 
پیشــرو باشد. برای نســل جوان - بخصوص نسل 
جــوان دانشــجو - بی تفاوتی و خونســردی جایز 
نیست. آن جوانی که به سرنوشت کشور نیندیشد 
و حوادث و خصومت هایی را که نسبت به کشورش 
در دنیا سازماندهی می شود، نبیند و نسبت به آنها 
نجوشد و نخروشــد، آن جوان نمی تواند نام جوان 
شــهروند یک ملت انقلابی را روی خودش بگذارد. 
روح جوان، آن روح پر تپشی است که در سختی ها، 
به داد کشور و ملت رســید و آنها را نجات داد. اما 

با کدام انگیزه؟ 
قشــر جوان بایستی همیشــه نسبت به مسائل 
انقلاب احســاس مســئولیت کند و خودش را از 
مســائل انقلاب برکنــار نداند. انقــلاب، امروز چه 
تکلیفی را به او املا می کند؟ از او چه می خواهد؟ او 
چه نقشی می تواند در پیشبرد انقلاب داشته باشد؟ 
وظیفه او چیســت؟ قشر جوان باید از خیل عظیم 
مردم ما - کــه بحمدالله همیشــه در صحنه های 
انقلاب حاضرند - جدا نشــود و به رشــد و آگاهی 
و با سواد شــدن آنان کمک کند. در دانشگاه باید 
به روی مردم باز باشد و دانشجو در محیط دانشگاه 
محصور نباشد. دانشجو باید با اعضای خانواده خود 
و با دوستانش، ارتباطات روشنگر داشته باشد و در 
مسائل کشور و مسائل جامعه سهیم باشد. اما سوال 
اینجاست که آیا به غیر از این است که سهام داران 

اصلی انقلاب اسلامی ایران مردم هستند؟ 
آقایان بدانند جوانانی برای حال و آینده جامعه 
باید تربیت کنیم که به عنوان افرادی جریان ساز و 
ایده پرداز در وادی اجتماع و سیاست فعالیت کنند 
نه آقازادگانی که از نســلی به نســلی دیگر انتقال 
پیــدا کرده و چیزی به جز خفت و ذلت برای نظام 

جمهوری اسلامی ایران نداشته و نخواهند داشت.
 باید توجه داشــت کــه جوانان تربیت شــده 
اهداف و آرمان های نظام مردم ســالاری و باورهای 
ایرانی را با لحاظ همه ظرایف و ملاحظات فرهنگ 
جامعه ایرانی-اســلامی از یک سو و تغییر نسل ها، 
چشــم اندازهای جهانــی تهدیدهــا و مخاطرات 
بین المللی، آســیب های درونی و موارد این چنینی 

از سوی دیگر، به پیش ببرند.
در دنیــای معاصــر بیــش از هر زمــان دیگر، 
بقــا و دوام ســازمان ها و ادارات در گــرو نظــام 

شایسته ســالاری و ســپردن کار به کاردان است. 
اســتفاده نکردن از افراد شایســته و متخصص و 
نخبه نوعی فرصت سوزی اســت و استفاده کردن 
از آقــازادگان بی کفایت آتش زدن کشــور اســت. 
باید توجه داشــت که اســتفاده نکردن از نخبگان 
اضمحلال نظام های سیاســی و مدیریتی را در پی 
خواهد داشــت. در مقابل، رشد و تربیت رهبران و 
مدیران شایسته بر اساس تجارب کشورهایی چون 
ســنگاپور، مالزی و فنلاند موید اهمیت راهبردی و 
اثربخش اصل شایسته ســالاری است. مدیریت بر 
مبنای شایستگی یک رویکرد منسجم و هماهنگ 
برای اداره سرمایه های انسانی در بلندمدت است که 
براساس مجموعه مشترکی از شایستگی های مرتبط 
با راهبردهای کلان کشور تدوین می شود. دقیقا در 
همین راستا بوده که اســتقرار نظام شایستگی به 
عنوان یکی از سیاســت های کلان و راهبردی سند 
چشــم انداز جمهوری اسلامی ایران در کشور مورد 

تاکید قرار گرفته است.
 در نظام شایسته ســالار نباید انتصابات بر پایه 
قدرت مالی شخص یا موقعیت اجتماعی )ژن خوب( 
که سرتاســر کشــور را فراگرفته اســت، باشد. در 
جوامع شایسته سالار، نگرش های خویشاوندسالاری، 
قبیله گرایی، حزب و تنظیم ســالاری مطرود است. 
باید توجه داشت شایسته سالاری، نه یک حکومت، 

بلکه یک ایدئولوژی است.
برخی مقامات بــا لاف جوان گرایی می فرمایند 
تربیت مدیران راهبردی به عنوان یک امر زیربنایی 
نیازمند نیازســنجی درســت و همه جانبه است و 
برآورد نیازهای آموزشــی مدیران در هم سو شدن 
آن ها با انتظارات کشور و انجام درست امور و بهبود 
عملکرد نقش به ســزایی دارد. سوال این است که 
آیا با در مســند بودن مدیران فسیلی و بازنشسته 
امکان پذیر اســت؟! تا کجا قرار است نقش جوانان 
نادیده گرفته شــود و فقط از اســم جوانان آن هم 
برای پیشــبرد اهداف همین مدیران بازنشســته 

استفاده ابزاری بشود؟
بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات کشور 
ناشی از چرخه معیوب گردش نخبگان و گپ انتقال 
ناقص تجربیات بین نســلی در حوزه های مدیریتی 
در سطوح مختلف است. به نظر شما مدیران کنونی 
حاضر به کناره گیری هستند؟ به قول جناب آقای 
بهــروز نعمتی نماینده اســبق تهــران در مجلس 
شــورای اســلامی: »ما از همه این مدیران تشکر 
می کنیم که ۳۰ سال خدمت کردند و امثال ما در 
کنارشان یاد گرفتیم. به هر حال زمانش رسیده که 

عرصه را به جوان ترها بدهند.« 
استعدادیابی، جانشــین پروری، ساختارسازی و 
تربیت مدیران مســتعد، دوراندیش، سیاست گذار 
و بــا انگیــزه برای مدیریــت آینده کشــور امری 
حیاتــی و ضرورتی غیرقابل انکار اســت. طرفداران 
شایسته ســالاری می گویند این نظــام عادلانه تر و 
مولدتر از ســایر نظام ها بوده و امکان پایان یافتن 
تفاوت ها در زمینه جنسیت و نژاد را فراهم می کند 
و هر فردی براســاس توانایی های ذاتی و اکتسابی 
خود پله های ترقی را طی می کند. سوال اینجاست 
که چرا نظام شایسته سالاری جای خود را به نظام 
امنیتی داده و فضایی را به وجود آورده اســت که 

جایی برای نفس کشیدن جوانان وجود ندارد! 
اما هدف از نظام شایسته ســالاری چیست؟ آیا 
هدفی بهتر از تضمین آینده کشور نمی تواند باشد؟ 
بهترین راه برای تضمین آینده کشــور استفاده از 
جوانان شایســته در مسئولیت های گوناگون است. 
در شایستگی بســیاری از مسئولین و انتصابات در 

حکومت شکی نیست.
 اما وجود این افراد در این رده ســنی برای حال 
کشور شاید مساعد باشــد اما آینده چه می شود؟ 
امــا در واقعیت متناســب با آن به نقــش آنان در 
تصمیم گیری ها و تحقق مطالباتشــان کمتر توجه 
شده یا میزان توجهات با توجه به مسائل، مشکلات 
و مطالبــات خاص حوزه جوان کافی نبوده اســت. 
خصوصــا در حوزه های اشــتغال، تامیــن زندگی 
مناســب و ایده آل، رفاه و تامین اجتماعی، مسکن، 
مشارکت اجتماعی و... می توان دغدغه های جوانان 
را مشــاهده کرد. نگرانی هایــی که تنها و تنها یک 
علت دارد و آن چیزی نیست جز عدم برنامه ریزی 
مناسب توسط مسئولین مربوط در حوزه جوانان در 
دولت های مختلف، به طوری که در کشوری با این 
همه نعم خداوندی و جوانان تحصیل کرده، امروزه 
یکی از بزرگ ترین دغدغه های کشور بحث بیکاری 

و مدیران فسیلی در مسند است.
امروزه کم تــر خانواده ای را می تــوان یافت که 
نگرانی هایی در خصوص بیکاری فرزندانشــان که 
حالا بیشترشان جوانانی تحصیل کرده نیز هستند، 
نداشــته باشــد. این در حالی اســت که هر روزه 
دولتمردان از وجود ظرفیت های زیادی برای تامین 
و ایجاد اشــتغال و رفع موانع بیکاری در کشور در 
آینده ای نزدیک، ســخن می گویند. درســت است 
که بیکاری مشکل بزرگ اکثر کشورهاست اما این 
مشــکل در ایران به حالت وخیم درآمده. به طوری 
که یکی از اهداف تمامی دولت ها در ایران حل این 
معضــل بزرگ بوده که در کنار تورم دو علت اصلی 
فقر، فساد و بی عدالتی را تشکیل داده و بر مشکلات 
پیش روی جوان ایرانــی و دغدغه های خانواده اش 

بیش از پیش افزوده است.
اگر روزی در کشــور با کمبود متخصص روبه رو 
بودیم و علت بیکاری جوانــان را دولتمردان، عدم 
دارا بودن تخصص و مهارت کافی می دانســتند، اما 
امروزه چطور می توان بیکاری جوانان تحصیل کرده 
که بیشــتر آنان نیز مهارت های لازم را نیز کسب 
نموده اند، توجیه کرد؟ با این وضعیت و نبود امنیت 
کاری و عدم دارا بودن کار مناسب و حقوق مکفی، 
باعث افســردگی و افزایــش بیماری های گوناگون 
برای جوانــان عزیز این مرز و بوم نمی شــود؟ آیا 
اگــر دولت های مختلف به جــای توجه به واردات 
کالاهــای رنگارنگ از کشــورهای مختلف و ایجاد 
فضــا برای آقازادگان که جــز ذلت و خفت چیزی 
عاید کشور نکرده اند و در نتیجه کاهش تقاضا برای 
کالاهای داخلی، کمی بیشتر به فکر افزایش جذب 
سرمایه گذاری و ایجاد امنیت اقتصادی و لذا افزایش 

تولید کالای ایرانی بودند، وضعیت بهتر نمی شد؟ 
تا زمانی که به جوانان کشــور اعتماد نشــود و 
حلقه بسته مدیریت کشــور روزی فرا می رسد که 
کشــور با خلاء مدیران متخصص و توانمندی که 

تجربه اجرایی لازم را ندارند، روبه رو خواهد شد.

نگاه به تاریخ اسلام و گذشته مسلمان ها نشان 
می دهد که در طول تاریخ، انســان های »صالح« و 
شایسته زیادی بوده اند؛ انسان های پاک و مقید به 
وظایف و تکالیف انسانی و الهی، ولی متأسفانه در 
کنار این آمار بسیار خوب از انسان های صالح، آمار 
خوبی از انسان های »مُصلحِ« وجود ندارد؛ کسانی که 
در صحنه اصلاح گری حضور پیدا کرده باشند و به 
قصد اصلاح جامعه به میدان آمده باشــند. شخص 
صالح زیاد است و شخصیت مصلح کم! و بسیاری از 
مشکلاتی که در تاریخ اسلام وجود داشته، به خاطر 
همین خلأ است، در حالی که اباعبدالله الحسین)ع( 
نه به عنوان یک شخصیت صالح، بلکه علاوه بر آن 
به عنوان یک »مصلح« و کســی  کــه برای اصلاح 

جامعه اقدام کرده، مطرح است.
امام حســین)ع( با عناوین مختلفی شــناخته 
می شــود؛ گاهی گفته می شــود »قیام« حســین 
بن علی)ع(، گاهی از کلمــه »انقلاب« در این باره 
استفاده می شود و گاهی از »نهضت« حسینی)ع( 
نام برده می شــود، ولی هیچ کدام از این کلمات و 
تعبیرات در بیانات خود امام حســین)ع( نیســت 
و هیچ کجــا حضرت نفرموده اســت که من قیام 
می کنــم یا مــن نهضتی به پا کــردم و… این ها 
کلمات و تعبیراتی ا ست که ما بیان می کنیم و فهم 
و درک ماســت. آن چه خود امام حسین)ع( فرمود 
و از روز اول برای حرکتش انتخاب کرد، »اصلاح« 
بود و فرمود: »خَرَجْتُ لطَِلبَِ الْصِْلَاحِ«، اینکه من 
می خواهم اصلاح کنم. متأســفانه آن واژه اصلی و 
کلیدی و مبنایی که خــود حضرت به کار برده، را 
حذف کرده ایم و کنار گذاشته ایم و تعبیرات دیگری 

را جایگزین آن هدف اصلی کرده ایم.
جملاتی برای ماندن در تاریخ

تعبیــر »خَرَجْتُ لطَِلبَِ الْصِْــلَاحِ« عین جمله 
حضرت اســت و حضرت مخصوصاً این را فرمودند 
تا به آیندگان برسد. گاهی انسان مطلبی را شفاهی 
می گوید تا مخاطبانی که حاضر هستند بشنوند و 
گاهی مطلبی می نویســد تا ثبت شود و نسل های 
آینده آن را دریافت کنند. این جملات حضرت هم 
خطابه و سخنرانی نیست، بلکه وصیت نامه حضرت 
اســت، یعنی امام حســین)ع( آن را نوشته و ثبت 
کرده اند تا برای نسل های بعد بماند. وقتی حضرت 
از مدینه حرکت کردند، این وصیت نامه را در اختیار 
برادرشــان)محمد بن حنفیه( قرار دادند. نه  این که 
آن را فقط برای برادرشــان نوشتند، بلکه آن برای 
همه انســان ها در طول تاریخ  اســت، اما آن را به 
برادرشــان سپردند و در اختیار او قرار دادند، چون 
او بیمار بود و نمی توانســت امام حسین)ع( را در 
این سفر همراهی کند. حضرت در این وصیت نامه 
نوشــتند که من برای دنیاطلبی و ریاست خواهی 
حرکت نکردم بلکه؛ »إنَّما خَرَجْتُ لطَِلبَِ الْصِْلَاحِ«

در ابتدای این جمله از کلمه »إنمّا« اســتفاده 
شــده که در زبان عربی از ادات حصر است، یعنی 
»فقــط«! حضرت فرمودند که حرکت من، »فقط« 
برای »اصلاح« اســت، تا بعداً چیزی به این هدف 

اضافه نشــود و به زبان حضرت گذاشته نشود. در 
واقع حضرت هدف خودشــان را محدود و محصور 
کردند، نه اینکه یکی از هدف های من این اســت، 

بلکه تنها هدف، همان اصلاح است.
طلب اصلاح!

نکته دیگــر در بیــان حضرت این اســت که 
حضرت فرمودند: »إنمــا خَرَجْتُ لطَِلبَِ الْصِْلَاحِ«، 
یعنــی من بیرون آمدم برای طلــب اصلاح. تعبیر 
حضرت »خرجتُ للإصلاح« نیست، بلکه »خَرَجْتُ 
لطَِلبَِ الْصِْلَاحِ« اســت، یعنی من در جستجو و در 
طلب اصلاح هستم و بین این دو تعبیر، از زمین تا 
آســمان تفاوت وجود دارد. ما معتقدیم که کلمات 
ائمه)ع( روی حساب و کتاب انتخاب می شود، یعنی 
امــام)ع( مانند یک فرد عــادی و عامی کلمات را 
بی حساب و کتاب انتخاب نمی کند و گتره و گزاف 
سخن نمی گوید و اینجا هم امام)ع( به جای این که 
بفرماید حرکت کــردم برای اصلاح، فرمودند برای 
طلب اصلاح حرکت کردم. مشــابه این نوع تعبیر 
در منابع اســلامی وجود دارد. مثــلا قرآن از زبان 
حضرت شعیب)ع( نقل می کند که من اراده ای جز 
طَعْتُ«.  اصلاح ندارم؛ »إنِْ أرُِیدُ إلِاَّ الْصِْلَاحَ مَا اسْــتَ
»طلب«، »اراده« و »خواســتن« یک معنا دارند و 
حضرت شــعیب هم فرمود مــن درصدد اصلاحم، 
طلب اصلاح می کنم، می خواهم اصلاح کنم. جناب 
شعیب هم نگفت که من اصلاح می کنم، بلکه کلمه 
»أرُِیدُ« را آورد و بعد هم کلمه »مَا اسْــتَطَعْتُ« را 
اضافه کرد، یعنی به مقدار و در حد توان می خواهم 

اصلاح کنم.
این که »اصلاح« در زبان حضرت شــعیب، ابتدا 
به »اراده« و سپس به »حد توان« مقید  شده است، 
به این دلیل اســت که رهبران و اولیای الهی فقط 
می توانند زمینه اصلاح را فراهم کنند و پیام اصلاح 
را به مردم برســانند و از مردم دعوت کنند که در 
میــدان اصلاح گری و برای اصلاح امور حضور پیدا 
کنند، اما کســی که باید اقدام به اصلاح کند، خود 
مردم هســتند. »اصلاح«، کاری نیســت که یک 
شخصیت )اگرچه پیامبر الهی یا امام معصوم یا هر 
شخصیت بزرگ جامعه( بتواند انجام دهد و اصلاح 
از عهده رهبری )اگرچه رهبری آســمانی باشد( به 
تنهایی برنمی آید، او می تواند مردم را تبلیغ، تشویق 
و دعوت کنــد و از آنها بخواهد که بیایند و امور را 
اصلاح کنند. اصلاح یک امر فردی نیست و تا مردم 
نخواهند و نیایند، هیــچ اصلاحی در جامعه اتفاق 
نمی افتد. لذا این جا امام حســین)ع( فرمودند: »وَ 
إنمّا خَرَجْتُ لطَِلبَِ الْصِْلَاحِ«، من درصدد اصلاحم، 
می خواهم، می طلبم، همین و بس! در ادامه مردم 
باید بپذیرند، به میدان بیایند و حرکت کنند که در 
این صورت اوضاع تغییر می کند و الا اگر امام تنها 
باشــد، اگرچه بخواهد اصلاح کند، باز هم اتفاقی 
خانه نشین  امیرالمؤمنین)ع( 25 ســال  نمی افتد. 
بود، چون مردم نیامدند و نخواســتند و همکاری 
می خواست،  امیرالمؤمنین)ع(  درحالی که  نکردند، 
اما خواســتن علی)ع( کافی نیست، آنچه می تواند 
وضــع را تغییر دهد، حضور مردم اســت. لذا امام 
حســین)ع( فرمودند که من این هــدف را دنبال 

می کنم، اما اصلاح برعهده من نیست.
فخر رازی مفسر بزرگ قرآن در ذیل همان آیه 

طَعْتُ« )که حضرت  »إنِْ أرُِیدُ إلِاَّ الْصِْلَاحَ مَا اسْــتَ
شــعیب فرمود: در حد توان خودم درصدد اصلاح 
هستم(، می نویسد: منظور حضرت شعیب این بود 
کــه من حداکثر کاری که می توانم انجام دهم این 
اســت که تبلیغ، دعوت، راهنمایی و هدایت کنم و 
راه را نشان دهم، بیشتر از این چیزی در توان من 
نیســت و نمی توانم با زور مردم را اصلاح کنم و در 
ــبِیلَ  این زمینه اعِمال قدرت کنم. »إنِاَّ هَدَینَْاهُ السَّ

ا کَفُورًا«  ا شَاکِرًا وَإمَِّ إمَِّ
اصلاح جامعه مانند مداوای بیماری نیســت که 
بتوان بیمار را به زور به بیمارســتان برد و بیهوش 
کرد یــا با زور مداوا نمود، اصــلاح جامعه نیازمند 
خواســت و حضور مردم اســت. امیرالمؤمنین)ع( 
هم وقتــی مالک اشــتر را به عنوان اســتاندار به 
مصر فرســتادند، برای او عهدنامه  و دستورالعملی 
نوشتند و در ابتدای آن دستورالعمل نوشتند، وقتی 
به مصر مــی روی چند مأموریــت داری: در برابر 
دشمنان می ایســتی تا امنیت ایجاد کنی، از مردم 
مالیات می گیری، شهر را آباد می کنی و یکی هم؛ 
»اسْتِصْلَاحَ أهَْلهَِا«. حضرت نفرمودند: مالک آن جا 
رفتی مردم را اصلاح کن، بلکه از تعبیر »استصلاح« 
استفاده فرمودند که از باب »استفعال« یعنی »طلب 
الاصلاح«. طلب اصلاح، همان است که امام حسین 
)ع( فرمودند: »إنَّما خَرَجْتُ لطَِلبَِ الْصِْلَاحِ«. مالک 
تو مأمور نیستی اصلاح کنی، تو وظیفه داری زمینه 
اصلاح را فراهم کنی، خود مردم باید اصلاح را آغاز 
کنند و خودشان باید آن را به عهده بگیرند و این بار 

را بردارند. اصلاح به زور اتفاق نمی افتد.
امر به معروف، روشی برای اصلاح

امام حســین)ع( هم فرمودند: »إنَّمــا خَرَجْتُ 
ی«. بعد هم فرمودند:  لطَِلبَِ الْصِْلَاحِ فـِـی أمَُّهِ جَدِّ
»أرُِیدُ أنَْ آمُــرَ باِلمَْعْرُوفِ وَ أنَهَْی عَنِ المُْنْکَر«، من 
می خواهم امر به معــروف و نهی از منکر کنم. امر 
به معروف و نهی از منکر زیر مجموعه اصلاح است. 
فرق بین اصلاح و امر به معروف و نهی از منکر این 
ا ست که »اصل« در جامعه »اصلاح« جامعه است و 
»امر به معروف و نهی از منکر« یک »روش و شیوه 
برای اصلاح« اســت. امر به معروف و نهی از منکر 
در دین ما اصالت ندارد، یعنی جنبه تعبدی ندارد، 
بلکه ما امر و نهی می کنیم تا به اصلاح برسیم. لذا 
فقهاء و مراجع در رســاله های عملیه فرموده اند که 
اگر امر به معروف و نهی از منکر می کنید، شرطش 
این ا ســت که تأثیر داشته باشــد و اصلاح صورت 
بگیــرد و الا صرف این که امــر و نهی ای کنید که 
فایده  و اثــری ندارد و کســی را اصلاح نمی کند، 

چنین امر به معروفی در دین نداریم. 
پس امر به معروف شیوه اصلاح است و اما هدف 
و غایت، اصلاح اســت، اگر اصلاح نباشــد، امر به 
معروف فایده ای ندارد. لذا حضرت فرمودند: »إنَّما 
ی، أرُِیدُ أنَْ آمُرَ  خَرَجْتُ لطَِلبَِ الْصِْلَاحِ فیِ أمَُّهِ جَدِّ
باِلمَْعْرُوفِ وَ أنَهَْی عَنِ المُْنْکَرِ« اول اصلاح اســت و 
بعد امر به معروف و نهی از منکر. اگر هدف گذاری 
امام حســین)ع( مشخص شود، معلوم می شود که 
اگر بحــث امر به معروف و نهی از منکر هم مطرح 
می شــود، بایــد در چارچوب اصلاح مطرح شــود 
و مســئله مستقلی به حســاب نمی آید، بلکه تابع 

اصلاح است.

یادداشتسرمقاله

سروش محلاتیسجاد عابدی

مقام معظم رهبری و جمعی از مقامات کشوری پیام تسلیت صادر کردند

تشییع و خاکسپاری پرشکوه آیت الله صانعی

صفحه3

دو ماه از اولتیماتوم یک ماهه ایران به طالبان گذشت 

فراموشی وعده ها درباره بی آبی سیستان 
تکذیب دستور رئیس جمهوری تکذیب شد

دعوا بر سر موضع نامعلوم رئیسی 
درباره گشت ارشاد

صفحه2

صفحه5

صفحه9

صفحه11

گروه سیاسی - خاطره میرزا: با شروع کار دوباره گشت ارشاد و انتقادهایی که از این موضوع در هفته گذشته 
مطرح شد، در برخی رسانه ها این خبر مطرح شد که این کار با دستور سید ابراهیم رئیسی صورت گرفته است، 

خبری که اگرچه نشانه هایی دال بر صحت آن وجود دارد اما...

سکوت معنادار اصولگرایان، مصداق بارز استانداردهای دوگانه

ماجرای برکناری مدیرکل ارشاد گیلان

جنگ کهنه چپ و راست 
در سرزمین ماتادورها

نرخ بیکاری زنان ۷۰ درصد بیشتر از مردان است

وضعیت عجیب در بازار کار ایران

صفحه2

گروه فرهنگی: برکناری مدیرکل ارشاد استان گیلان، در پی انتشار یک فیلم عجیب و غیرمتعارف از او که در 
شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای داشته است، بار دیگر موضوع استانداردهای دوگانه اصولگرایان در برخورد 

با موارد و مسائل غیراخلافی را...

گروه بین الملل- مهدی یزدی: انتخابات اسپانیا امروز )یکشنبه( برگزار می شود. سرزمین ماتادورها در دوراهی 
راست یا چپ قرار گرفته است. بیش از ۳۷ میلیون نفر از شهروندان اسپانیا به نخست وزیر و نمایندگان کنگره و 
سنا رای خواهند داد. طبق نظرسنجی های پیش از انتخابات، 2۰ درصد رای دهندگان، بلاتکلیف هستند. احتمالا 

»پدرو سانچز« نخست وزیر اسپانیا باید فعلا...


